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حكايت ايران و اكسپوى ميلان
ناكامى ها و شكست هاى بزرگ، معمولا 
مشكلات بزرگ كار ما را آشكار مى كنند؛ 
اينكه كجاى كارمان اين همه سال است 
ــان مى لنگد و  ــه مى لنگيده و همچن ك
كجاى سيستمى كه چيده ايم يا در آن 

گرفتار شده ايم، چرخ و دنده هايش با هم جور درنمى آيد. 
روالى كه در كشور ما، بنا بود به انتخاب طرح معمارى مناسبى براى پاويون 
ايران در اكسپوى 2015 ميلان منتهى شود، از اين دسته ناكامى هاى بزرگ بود. 
اين فرآيند كفايت ما را در حوزه تصميم گيرى هاى كلان عرصه معمارى به ما 
نشان داد، جايى كه قرار بود بدنه كارشناسى- مديريتى دولتى و بدنه كارشناسى- 
مديريتى بخش خصوصى در تعامل با هم نتيجه درخشانى حاصل كنند كه اين 

نتيجه در عرصه رقابت هاى بين المللى حرفى براى گفتن داشته باشد. 
ماجرا از اين قرار است كه رويداد فرهنگى بزرگ اكسپو، با سابقه اى طولانى 
هر پنج سال يك بار در يكى از كشورهاى جهان برگزار مى شود و طبعا بسيارى از 
كشورهاى شركت كننده، اكسپو را فرصتى استثنايى براى نمايش دستاوردهاى 
ــان، آنچه اهميت مضاعفى پيدا مى كند، طرح  ــود تلقى مى كنند. در اين مي خ
معمارى پاويون يا غرفه هر كشور است. اينجا جايى است كه اثر معمارى، فراتر 
از هر نوع فعاليت تبليغى و فرهنگى، به خودى خود يك رسانه است؛ رسانه اى 
ــروكارى با اكسپو و  ــانى كه س كه تاثير پيام آن قطعا در حافظه درازمدت كس
ــگاه هايى از اين قبيل دارند ثبت خواهد شد؛ چنانكه طرح به ياد ماندنى  نمايش

عبدالعزيز فرمانفرماييان در اكسپوى 1967مونترئال. 
كدام معماران؛ كدام دفاتر؟ 

ــابقه  ــا دعوت از چندين دفتر معمارى جهت ارايه طرح و برگزارى مس ب
ــپو، از همان  ــوى متوليان حضور ايران در اكس براى انتخاب طرح برتر از س
ــد. كدام دفاتر و كدام معماران؟  ــيه ها و حاشيه سازى ها شروع ش ابتدا حاش
متولى امر (شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى جمهورى اسلامى)، اصرار 
ــار قراردادهاى دولتى عمل كند:  ــت تا در انتخاب دفاتر معمارى با معي داش
كاركردن با دفاتر معمارى اى كه در معاونت نظارت راهبردى رياست جمهورى 
به لحاظ فنى تاييدصلاحيت شده اند. اما كيست كه نداند در عرصه معمارى 
همچون بسيارى از زمينه هاى خلاقه، كانون هاى خلاقيت الزاما بر نهادهاى 
رسميت يافته و تاييدشده، منطبق نيست. اگر اهميت اكسپو آنگونه كه بايد 
درك مى شد و مورد توجه قرار مى گرفت، سازوكار متفاوتى انديشيده مى شد 
تا اولا نتايج كار، نه آثارى متوسط بلكه سقف توان معماران هنرمند ايرانى باشد 
و ثانيا گروه ها و معماران جوان، مجبور نباشند به صرف اينكه امكان حضور در 
رقابت را پيدا كنند، در سايه دفاتر بزرگ معمارى تاييدشده دولتى قرار گيرند 
و قراردادهاى دست دومى با آنها منعقد كنند تا در ازاى آن امكان حضور در 
رقابت اكسپو را براى خود ايجاد كنند و در نهايت طرح هايى متولد شود كه 

هريك چندين شناسنامه به نام هاى گوناگون دارد. 
رقابت بى سرانجام

ــپو به گونه اى برگزار شد كه متناسب  ــوى ديگر، خود رقابت اكس از س
ــأن حرفه معمارى نبود. عملكرد اوليه هيات داورانى كه از چهره هاى  با ش
سرشناس اين عرصه بودند، بالاخره ملاك و معيار مناسبى است. دونفر از 
داوران در اعتراض به روندى كه در پيش گرفته شد استعفا دادند و باوجود 
اتمام مهلت ارسال طرح ها به ميلان، داورى در نهايت با حدود دوماه تاخير 
برگزار شد. گويا اگر پيگيرى ها و اصراروپافشارى جامعه معمارى نبود، متولى 
ــت. چرا؟ لابد به توان جامعه  ــر ميل چندانى براى برگزارى رقابت نداش ام

حرفه اى اطمينانى نبود يا شايد اساسا سهل انگارانه با موضوع برخورد مى شد. 
هرچند بعدها احساس مى شد مورد اول گويا محتمل تر بوده. 

نتيجه رقابت منجر به انتخاب چهار طرح شد؛ اما شركت سهامى نمايشگاه ها 
ــود. چرا؟ توضيح  ــال ش نپذيرفت هيچ كدام  از طرح هاى برگزيده به ميلان ارس
ــت. در نهايت يكى از معماران باتجربه ايرانى را مسوول  ــنى در دست نيس روش
ــران در ميلان را طراحى كند. اين اقدام متوليان  ــن ماجرا كردند تا پاويون اي اي
هنوز قابل درك نيست. اگر متولى امر، سازوكار مسابقه را براى اين كار مناسب 
ــت، از ابتدا اين همه اتلاف انرژى و ايجاد اميد و انگيزه واهى در ميان  نمى دانس
معماران – و به خصوص جوان ترها – و بعد هم ايجاد سرخوردگى چه توجيهى 
مى توانست داشته باشد؟ اساسا چه نيازى به برگزارى مسابقه بود؟ معمارى كه 
حالا انتخاب شده- و در حسن نيت او ترديدى نيست- گروه هاى شركت كننده 
را براى مشاركت در طراحى دعوت كرده. اين اقدام، خيرخواهانه است. اما آنها كه 
دستى در طراحى و معمارى دارند، خوب مى دانند در چنين موضوع ويژه اى و 
آن هم بعد از اينكه تمامى دعوت شوندگان پيش تر آثارى را به اين منظور طراحى 
كرده اند، اين گروه ها سخت بتوانند زير چتر واحدى تن به يك طراحى مشاركتى 
دهند. (اگر اصلا چيزى به نام طراحى مشاركتى وجود داشته باشد! ) و بنابرين 

حكايت پاويون ايران در اكسپو ميلان همچنان ناتمام است. 
ناتوانى هاى جامعه حرفه اى

يك طرفه اگر به قاضى نرويم، متولى امر (شركت نمايشگاه ها) در شرايطى 
ــت به اين مجموعه اقدامات زده كه جامعه حرفه اى معمارى سال هاست  دس
ــاع پروژه ها و  ــذارى و ارج ــتم واگ ــته در جهت تعيين تكليف سيس نتوانس
ــرى موثرى انجام دهد.  ــابقات، فعاليت و پيگي همچنين نحوه برگزارى مس
ــدن چنين  ــه در زمان مطرح ش تا آنجا كه حافظه من يارى مى كند، هميش
پروژه ها و چنين مسابقاتى، حرف و حديث ها و حاشيه ها پايانى نداشته. گويى 
ــى فراتر، منافع ملى،  در هر زمان و مكان بيش از منافع صنفى و در مقياس
مصلحت انديشى هاى كوتاه مدت و منفعت انديشى هاى گروهى، الگوى عمل 
ما بوده. چرا بعد از اين همه سال، آيين نامه مسابقات معمارى و شهرسازى و 
ــوى نهادهاى صنفى  تلاش براى ملزم كردن متوليان امور به اجراى آن، از س
ــى پيگيرى نمى شود؟ بعد از برگزارى ناموفق هر مسابقه،  معمارى و مهندس
ــارى خريدار دارد و بعد دوباره  ــا مدتى اين بحث ها در جامعه حرفه اى معم ت
ــود. اين هم ميوه ديگرى از جامعه كوتاه مدت ماست. بالاخره  فراموش مى ش

جامعه حرفه اى معمارى هم بخشى از جامعه بزرگ تر است. 
در نهايت 

ــر گذاشته ايم؛  حالا يكى ديگر از تجربه هاى ناكام اين عرصه را پشت س
ماجرا تمام هم نشده باشد، اين روال ناكارآمد بعيد است نتيجه قابل قبولى 
دهد. اميدوار بايد بود حالا كه ايام، ايام تدبير و اميد است، تدبير متوليان امر 
با مشاركت بدنه كارشناسى اين روند هاى معيوب را اصلاح كند و چشم انداز 
ــرزمين،  ــد. معماران امروز اين س ــنى باش ــم انداز روش روزهاى آينده، چش

گفتنى هاى زياد دارند، اگر مجالى بيابند. 

سازه

از نگاه شاگرد

آبگير كهن
ــيردل، استاد معمارى  بهرام ش
ــوان، در ذهن  ــن عن ــت. اي اس
ــرى  ــا تعبي ــب، عمدت مخاط
دانشگاهى و تجربى دارد؛ ولى 
ــوان، معمارى  ــن عن من با اي
ــيده است. همه، او و  ــتادى رس را مدنظر دارم كه در حرفه معمارى به مقام اس
كارهايش را عمدتا مى شناسند بنابراين از اين نقطه نظر نيازى به معرفى به معناى 
ــته شد، در مورد او بنويسم،  متعارف آن ندارد. به اين  دليل وقتى از من خواس
ترجيح دادم به جنبه ها و زوايايى از زندگى حرفه اى او اشاره كنم كه شايد كمتر 
ديده شده يا مورد توجه قرار گرفته است. آشنايى من با بهرام شيردل به اوايل 
دهه 70 برمى گردد؛ زمانى كه او به دعوت يكى ديگر از استادان معمارى ايران؛ 
ــيدهادى ميرميران» همكارى خود را با مهندسين مشاور  «زنده ياد مهندس س
ــتاد معمارى در كنار يكديگر  ــارس آغاز كرد. حضور اين دو اس نقش جهان- پ
ــانى را براى جريان نوين معمارى ايران به همراه داشت؛  ــك نتايج درخش بى ش
يكى سرشار از تجربه معمارى، متكى بر مفاهيم معمارى قديم ايران در تلفيق با 
معمارى امروز دنيا، و ديگرى از پيشگامان يكى از جريانات پيشرو معمارى عصر 
حاضر دنيا كه سوداى تحقق اين معمارى را بر بستر معمارى ايران در سر داشت. 
ــه اثر برجسته بود: طرح فرودگاه بين المللى  حاصل اين همكارى، خلق س
ــاى ژاپن، اين سه  امام خمينى، طرح موزه ملى آب ايران و طرح كتابخانه كانس
اثر نه تنها جريان معمارى ايران را به صورت بنيادين تحت تاثير قرار دارد، بلكه 
ــت كه بتوانند از  ــارتى را به معماران و بالاخص معماران جوان ارزانى داش جس
قالب هاى متعارف و كليشه اى رها شده و فضاهاى پويا و نوينى را در جريان نوين 
معمارى ايران تا به امروز تجربه كنند معمارى مفهومى كه نه تنها به ريشه ها نظر 
دارد بلكه همراه با جريانات پيشرو جهانى، نگرش هاى نوين و پويايى فضايى را 

نيز تجربه مى كند. 
بهرام شيردل در تداوم تجربه حرفه اى مستقل خود، آثارى را خلق كرده كه 
بديع، نوآورانه و منحصربه فرد هستند؛ آثارى كه تنها شباهتشان به يكديگر در 
كوشش خلاقانه و عاشقانه معمار به آفرينش كالبدها و فضاهايى نوين و از نوعى 

ديگر است، مشخصه اى كه وجه تمايز هر كار خلاقانه و بديع است. 
ــه هاى معمارى  از طرف ديگر دغدغه هاى او براى نزديكى به مفاهيم و ريش
ــت او و تجربه كار معمارى در ايران است،  ــايد يكى از دلايل بازگش ايران كه ش
ــود. من از يكى از كارهاى اوليه  ــته تر مى ش رفته رفته در درونمايه آثار او برجس
ــه اين احساس را به ياد داشته ام «... ماهى هاى قرمز، در حوض يخ زده  او هميش
ــتى معمارى او آبگيرى كهن را  ــتان خانه هاى قديم تهران...» و به راس در زمس
مى مانست كه ماهيان قرمز زندگى در زير لايه اى از يخ شيشه اى، جريان حيات 

را با تپشى آرام، به آرامش، در ترتيبى پرآشوب، جارى و شناور مى سازند! ... 
همين تشخص ها و وجه تمايز در معمارى اوست كه او را در زمره معماران 
مولف دوران معاصر معمارى ايران قرار داده و تاثير بى چون و چراى معمارى او بر 
جريان نوين معمارى ايران، بالاخص حلقه معماران جوان را انكارناپذير مى گرداند. 
تنها كمبود معمارى شيردل، ساخته نشدن آن است. اگر در اين وانفساى 
ساخته نشدن يا بهتر بگويم خوب ساخته نشدن كه مبتلا به جامعه مهندسى 
كشور است و عمدتا ناشى از فقر شناخت در رابطه با لزوم ساخت و سازهاى 
ــاى كارفرمايى، جامعه  ــه  مديريت ه معمارانه، باكيفيت و ماندگار در انديش
ــوداگرانه، عمده  ــى و همچنين توانايى هاى محدود و س معمارى و مهندس
شركت هاى ساختمانى و سازندگان كشور است؛شايد ساخته نشدن را بتوان 
ــيردل اگر  كمبود تلقى كرد. من تنها در اين رابطه مى توانم بگويم: بهرام ش
بسيار نساخته است، بسيارى را عاشقانه عاشق ساخته است؛ كه بسيار بسازند 
و خواهند ساخت به بسيارى او... براى او نيز آرزو مى كنم كه بسيار بسازد! به 
بسيارى خويش! ... براى آنانكه عاشقند به اين راه، هر لحظه اش روزگارى است؛ 

چه برسد ساليانى كه باقى است و در راه است. 
عمرش دراز باد و همواره پربار و تاثيرگذار چون گذشته.

شيردل و ادراك معمارى  من
فراتر از رابطه شاگردى - استادى 

ــرى  ــيردل و جف ــرام ش به
ــن در  ــتادان م ــس اس كيپن
لندن   AA مدرسه معمارى
ــه  ــد. من در اين مدرس بودن
دوره كارشناسى ارشد خود را 
ــى در الگوواره  در نيمه اول دهه 1990 گذراندم. در اين زمان، تحولى اساس
ــامدرن و رويكرد  ــدن از پس ــت و حركتى براى دورش ــارى وجود داش معم
ساختارشكنانه (Deconstructive) به سمت طراحى معمارى پايه ريزى 
ــد. اينجا بود كه تئورى غيرخطى و تئورى پيچيدگى سربرآورد.  در اين  ش
مرحله معماران، تحقيقاتى را در مورد جهش هاى ژنتيكى، طبيعت دوزيستان 
و كاوش روى مسيرهاى حركت مورچه ها به جاى مفاهيم خالص در معمارى 
آغاز كردند. بحث تئورى معمارى به اين صورت مطرح شد كه ساختارهاى 
ــت. لكه هاى  ــى روى مفاهيم در معمارى خواهند داش ــى چه تاثيرات طبيع
بى شكل و نرم افزارهاى ديجيتالى روى فرآيند طراحى نيز شروع به تاثيرگذارى 
ــابقات استفاده شد.  كردند و از اولين رندرها براى فريبندگى طرح ها در مس
بعد از فارغ التحصيلى در دانشكده معمارى در ليوبليانا واقع در مركز اسلوونى 
ــى به دست آورده  به لندن رفتم. دانش و تجربه اى كه من در دوره كارشناس
ــيردل  بودم به اندازه اى بود كه برخورد با ذهن متفكر و عميق كيپنس و ش
در چهارچوب مدرسه معمارى AA آن را به چالشى شيرين تبديل كرد. اگر 
كيپنس ايدئولوژى من را در مورد جهان متحول كرد، شيردل روى ادراكم از 
فضاى معمارى بسيار تاثير گذاشت؛ ادراكى كه در معمارى، پايه اى و اساسى 
است.  انتقادات تيز او از كارهاى دانشجويى من فوايد فراوانى در اين دوره برايم 
داشت و در سال هاى اوليه فعاليت معمارى ام انعكاس پيدا كرد. مفاهيمى چون 
«black stuff» در پروژه سالن همايش نارا، «تكنيك مقاطع موازى» در پروژه 
فرودگاه بين المللى امام خمينى و «سياليت» در پروژه موزه آب ايران؛ همگى 
ــيارى دارند؛ با اين حال شيردل اين قضايا را بنيانگذارى  پيچيدگى هاى بس
ــركت مهندسان مشاور خودم در  كرد و من بعدها اين پيچيدگى ها را در ش
پروژه ها تجربه كردم. البته ذكر اين نكته، موضوعى است كه افراد مى توانند 
از معلم خود توقع داشته باشند ولى براى من رابطه شاگرد- استادى فراتر از 
اينها بوده. آرمان هاى بزرگ شيردل باعث ارتقاى كيفيت، بالارفتن ارزش هاى 
ــه اينها انگيزه بزرگى در من به وجود  متعالى و رشد فرهنگى شده. هميش
آورده است. شيردل در زندگى من ظاهر شد، ناپديد و دوباره پديدار شد. من 
او را در ژانويه 2013 بعد از 17سال در جزيره «كيش» ملاقات كردم. آن زمان 
عضو هيات داورى مسابقه معمارى براى يك پروژه توسعه توريستى بودم كه 
شيردل در آن برنده شد. پروژه او، واجد سياليتى بود كه به وسيله يك ساختار 
متخلخل از سايبان ها، رمپ ها و ساختمان ها صورت خارجى به خود گرفته 
بود. در اين پروژه مى شد سلامتى، خوشى و لذت را در اين سازه منطقى و 
فريبنده تجسم كرد و دوباره يك برانگيختگى بزرگ برايم به وجود آمد چون 

درباره پروژه، ساعاتى با هم بحث كرديم.

پاويون

چهاردهه اسـت كه نـام بهرام شـيردل با معمـارى گره خـورده. او كه 
فارغ التحصيـل دانشـگاه تورنتـو و آكادمى هنر كرن بروك اسـت طى 
سال هاى گذشته در بيش از 14دانشگاه تدريس كرده. بهرام شيردل جايى 
ميانه گنبد مسجد شيخ لطف االله اصفهان، آموزه هاى دنيل ليبسكيند و 
معادلات رياضى رنه توم ايستاده است. شيردل را مى توان به عنوان يكى از 
بانفوذترين معمارانى ياد كرد كه در حوزه معمارى ميان رشته اى، رياضى 
و معمارى folding در سـطح بين المللى تلاش كرده اسـت. او به همراه 
پيتر آيزنمن، گرگ لين، جفرى كيپنس از جمله تئوريسين هايى هستند 
كه توپولوژى را به عنوان ريشـه اى فرهنگى و علمـى در زمينه معمارى 
لايه اى، منحنى، موج دار و پيچ خورده توسـعه داده اند. آنها به جنبه هاى 
حركتى در هندسه توپولوژى كه بيشتر پروسه اى عمومى از تغييرشكل 
ممتد مى باشد، توجه داشته اند. شيردل متولد 31 خرداد 1330 در تهران 
است. طى سال هاى 1983 تا 1986 در دانشگاه هاروارد به تدريس تئورى 
و طراحى معمارى مشـغول بوده و همچنين طى سال هاى 1993 تا 1996 
رييس گروه طراحى ارشد دانشكده معمارى لندن بوده است. وى همچنين 
در دانشگاه هاى يوستون، انستيتوى تكنولوژى جورجيا، دانشگاه شيكاگو، 
دانشگاه ميامى، دانشگاه ايالتى و اوهايو و انستيتوى معمارى كاليفرنيا به 
Chris-تدريس معمارى مى پرداخته است. اين معمار دريافت كننده مدال

topher Wern از كانادا و مدال طلاى شهرسـازىCGA از دولت چين 
بوده و بسـيارى از كارهاى او به صورتى گسـترده در سطح بين المللى به 
 Biennale نمايش درآمده اسـت كه از آن جمله مى توان به نمايشـگاه
Venice در سال 1984 و موزه هنرهاى مدرن در نيويورك در سال 1992 
اشـاره كرد. او پس از تاسيس مشاور آكس رونو در آمريكا در سال 1986 
و همچنين مهندس مشاور شـيردل در لندن در سال 1993، مهندسان 
مشـاور شيردل و همكاران را در سـال 1376 در تهران تاسيس كرد. در 
طى اين سال هاى كارى، وى پروژه هاى متعددى را در كشورهاى آمريكا، 
كانادا، ژاپن، چين، برزيل و سـاير نقاط دنيا كه در آن، امكان به كارگيرى 
تحقيقات و تئورى خود را داشـته اسـت، طراحى كرده است. او در سال 
1386 به عنوان مدير طراحى شـركت RMJM در دوبى فعاليت معمارى 
خود را ادامه داد. از ديگر افتخارات او مى توان به دريافت جايزه نهايى در 

مسابقه بين المللى نارا در ژاپن از شهردار نارا در سال 1991 نام برد.
      

 يك بخش مهم كار شما آموزش معمارى است. فكر مى كنم مناسب  �
باشـد در ابتدا با نگاهتان به مقوله آموزش معمارى كه گويا با تعاريف 

رايج تفاوت دارد، آشنا شويم... 
ــى ام را به صورتى سامان  ــير آموزش ــجو بودم، مس از زمانى كه دانش
ــتادم هم  ــتادم را انتخاب كنم و البته اين انتخاب از طرف اس دادم كه اس
ــكده و آموزش  ــل بود. از همان آغاز بين آموزش معمارى در دانش متقاب
در يك مدرسه مستقل معمارى، تمايز قايل بودم. به دلايلى كه در ادامه 
ــه اى مى دانم نه آكادميك.  ــردازم معمارى را تجربه اى حرف به آنها مى پ
ــتادم  ــدم كه اس بعدها از آكادمى كرن  بروك در آمريكا فارغ التحصيل ش
ــكيند بود. جريان آموزش براى من در آمريكا از طريق استاد  دنيل ليبس
ِ ليبسكيند، يعنى جان هيدك هم هدايت مى شد و يك رابطه مشخص 
ــاگردى بين ما وجود داشت. رابطه من در معمارى  ــتاد و ش حرفه اى اس
هميشه برمبناى استاد و شاگردى بوده و به نظرم اين مبحث مهمى است 
كه چطور يك معمار، كار حرفه اى را از معمارى ديگر كه در سطح خوبى 
قرار دارد ياد مى گيرد و اين سلسله مراتب به چه صورت طى مى شود. جان 
ــاگرد والتر گروپيوس در هاروارد بود و گروپيوس، همراه چند  هيدك ش
معمار بنام جريان مدرنيسم مانند لوكوربوزيه و ميس ون درو در يك زمان 
ــه بهرنز كار مى كردند. اين روند همين طور ادامه پيدا كرد. يعنى  در آتلي
ــير مشخص و مستمرى كه چطور يك معمار كارش را به نفر بعدى  مس

آموزش مى دهد و پايه و اساس كار آن معمار مى شود. 
 ممكن است توضيح دهيد كه چطور خودتان استادتان را انتخاب  �

كرديد؟ 
من از دانشگاه تورنتو فارغ التحصيل شدم و ليسانس حرفه اى در رشته 
معمارى گرفتم كه از دوره آكادميك طولانى تر است. قصد ادامه تحصيل 
ــم بود. انتخاب نهايى من  ــتم. براى اين منظور چند گزينه پيش روي داش
آكادمى هنر كرن بروك بود. من در آتليه ليبسكيند در يك رابطه نزديك با 
اين معمار كارم را ادامه دادم كه در آن دوره كار تحقيقاتى و طراحى ام بود. 

 تصور من از صحبت هاى شـما اين اسـت كه به يك رابطه استاد و  �
شاگردى اعتقاد داريد كه آكادميك نيست... 

ــه تدريس هم مى كرده، معتقد م  ــه، به عنوان يك معمار حرفه  اى ك بل
ــكى و حقوق مقايسه شود؛  ــته اى است كه مى تواند با پزش معمارى، رش
ــه آن زمان و الان  ــت و بحث هايى ك ــته آكادميك نيس بنابراين يك رش
هم داريم اين است كه دانشگاه كه نهادى آكادميك است بستر مناسبى 
ــد. يعنى همانطور كه در رشته پزشكى  براى بحث آموزش معمارى نباش
دوره اينترشيپ هست و دانشجويان پزشكى در بيمارستان زيرنظر استاد 
به صورت حرفه اى مشغول كار آموزشى حرفه اى مى شوند، دانشگاه معمارى 
هم بايد يك مدرسه حرفه اى معمارى باشد تا يك محيط آكادميك. اين 
فرآيندى است كه هنوز در ايران ديده نشده. حتما در تاريخ معمارى ايران 
چنين مدارسى بوده اند كه معمار از طريق رابطه استاد و شاگردى آموزش 
ــال 1308 شروع شد كه  ديده اما نگاه آكادميك به آموزش معمارى از س
مسجد سپهسالار به عنوان اولين بنا در ايران توسط يك معمار آكادميك 
(آقاى ممتهن كه در اتريش يا پاريس تحصيل كرده بود) ساخته شد. البته 

بحثى در مورد مدرسه دارالفنون است اما به نظرم مسجد سپهسالار اولين 
بنايى است كه توسط يك معمار آكادميك در ايران طراحى و ساخته شد. 
تا آن زمان معماران سنتى عهده دار كارهاى معمارى بوده اند. از اين زمان 
است كه مسير معمارى در ايران تغيير مى كند و بعد از اين زمان، معمار 
آكادميك جايگزين معمار سنتى مى شود. به همين طريق مسير معمارى 
در ايران تغيير مى كند يعنى معمارى اى كه به سنت معمارى ايران مربوط 
بوده از آن به بعد توسط معماران آكادميك هدايت مى شود؛ معمارانى كه 
در ابتدا فارغ التحصيل دانشگاه هاى اروپا و بعدها دانشگاه تهران، دانشگاه 
ملى (شهيد بهشتى) و علم و صنعت بودند. به اين ترتيب، جريان آموزش 
ــگاه و نه مدرسه حرفه اى معمارى تداوم  آكادميك در ايران در قالب دانش
مى يابد. در حالى كه به عقيده من در بحث آموزش معمارى در ايران بايد 

مدارس حرفه اى به صورت مستقل از دانشگاه فعاليت كنند. 
 معمارى را چگونه آموختيد؟  �

كرن بروك يك مدرسه هنرى براى دوره هاى بعد از ليسانس حرفه اى 
ــته ها در اين مدرسه هنرى با كلاس هاى  است. البته نحوه تدريس رش
دانشگاه فرق دارد. دانشجويان در آتليه هاى مختلف كار و تحقيق مى كنند 
و در مورد همان رشته درگير پروژه هايى مى شوند. آنها در رابطه نزديك 
ــتادى قرار دارند كه در همان آتليه مشغول كار است. اين شكل از  با اس
ــگاه و كلاس درس و سرفصل هاى دروس فرق مى كند.  آموزش، با دانش
ــه آن زمان در  ــور آموخته ام. از طرف ديگر با اينك ــن معمارى را اينط م
ــتم، اما بهره خود را از معمارى قديم ايران بردم. سال  ايران اقامت نداش
ــغول بودم كه كارم با تيمى كوچك كه به  1975 مدتى در اصفهان مش
مطالعه روى بناهاى تاريخى اصفهان مشغول بودند، همراه شد. اين تجربه 
ــى و حرفه اى نقش بسيار مهمى در كارم داشت؛ چون من با دو  آموزش
ــى زيرنظر يك معمار ايرانى در اصفهان  معمار جوان ايتاليايى و انگليس
ــى درمورد معمارى  ــايل مهم ــردم و از اين طريق متوجه مس كار مى ك
ايران و بخصوص اصفهان دوره صفويه و قبل از آن شدم. اين داستان از 
ــته و امروز هم به اصول آن  نظر حرفه اى براى من و همكارانم ادامه داش
معمارى بيشتر پى برده و تحقيق مى كنيم و در كارمان به كار مى بريم. 

  شـما در ادامه فعاليت در مدارس حرفه اى مسـتقل از دانشگاه به  �
مدرسه AA لندن پيوستيد. در اين مورد توضيح مى دهيد؟ 

ــتم چون  ــگاه خيلى معتقد نيس من به امر آموزش معمارى در دانش
معمارى را بيشتر كنشى حرفه اى مى بينم تا آكادميك. تجربه تدريسم هم 
در دانشگاه هاى مختلف آمريكايى و يك دانشگاه انگليسى بوده. در آمريكا 
 (sci-arc) بيشتر تدريس من در انستيتوى معمارى كاليفرنياى جنوبى
ــال در كنار كار حرفه اى خودم تدريس مى كردم و  بود. آنجا حدود 10س
ــغول شدم. AA يك مدرسه مستقل معمارى است  بعد هم در AA مش
كه حاصل انتقاد از سيستم آكادميك دانشگاه درمورد رشته معمارى است. 
بنابراين تجربه من از نظر دانشجوى معمارى يا استاد معمارى تا حد زيادى 

به اين مدارس حرفه اى مستقل از دانشگاه مربوط مى شود. 
 در يـك بازه زمانـى AAمحفل معمارانى بود كـه جريان معمارى  �

تخيلـى را به رهبرى پيتـر كوك راه انداختند. كـوك روى امثال زاها 
حديـد اثر گذاشـت كه مرزهاى معمارى را گسـترش دادنـد. آيا اين 

تاثيرات به شما هم رسيد؟ 
به صورت مستقيم خير. من از سال 1993 تا 1996 در AA تدريس 
ــان. در همان  مى كردم، دوره  بعد از زاها حديد و معماران همدوره اى ايش
ــا آن را به عنوان  ــول بود و خيلى ه ــم رو به اف ــه 70 جريان مدرنيس ده
رويكردى در معمارى و شهرسازى كه به مسايل اجتماعى زمان خودش 
جواب نمى داد، به باد انتقاد گرفته بودند. بنابراين جريان هاى ديگرى مثل 
ــده بود. معمارانى مانند زاها حديد با  معمارى پست مدرنيسم مطرح ش
جريان پست مدرنيسم موافق نبودند و جريان جديدى (ديكانستراكشن) 
را مطرح كردند. يكى از معماران مطرح اين جريان ليبسكيند بود و معمار 

ديگر جان هيدك كه رييس مدرسه مهم كوپر يونيون نيويورك بود. اين 
ــايد  ــدارس بودند كه جريان نوين را براى معمارى مطرح كردند كه ش م
ــيم. تجربه من، چه در  امروز آن را به صورت معمارى قرن 21 مى شناس
ــى حرفه اى، مربوط  ــه در دوران تدريس و زندگ ــجويى و چ دوران دانش
ــت. براى ما كاملا مشخص بود كه بايد يك جريان  به همين جريان اس
ــا بودند كه به اين جريان  ــكل بگيرد و همين معماره معمارى جديد ش
جديد و مسايلى كه امروز در معمارى مطرح است شكل دادند. 10سال 
ــتم كه كار تبديل به يك جريان فراگير  ــل هيچ گاه اين تصور را نداش قب
شود. درواقع در دهه هاى 80 و 90 اولين جرقه معمارى قرن 21 زده شد. 

 شما از پايه گذاران رويكرد معمارى فولدينگ در عرصه بين المللى  �
هستيد. آيا اين الگوها همچنان ادامه دارد؟ درمورد اين بخش از كارتان 

توضيح دهيد. 
قبل از هر چيز بايد بگويم من از معمارى شهر اصفهان نكات زيادى 
آموخته ام. با اينكه حدود 28 سال خارج از ايران بودم اما هميشه توجهم 
به معمارى ايران معطوف بود. زمانى كه در خارج از ايران بودم به معمارى 
ايران و فضاهاى معمارى ايرانى و ساختارهاى معمارى و شهرسازى ايران 
فكر مى كردم. هميشه مباحثى بود كه برايم مورد توجه بود. به اين درك 
رسيدم كه فضاى معمارى ايرانى فضايى اسرارآميز (اسرار حرفه اى) است. 

يا اگر بخواهيم به صورت حرفه اى به آن فكر كنيم معمارى ايران داراى 
فضاهايى است كه ابعاد بيشتر و كامل ترى را نسبت به معمارى غرب يا 
دستاوردهاى غرب كه به صورت جريان مدرنيسم در قرن 20 خودش را 
نشان مى دهد، دارد. يعنى فكر كردم بحث فضا و ساختار معمارى ايرانى 
ــت. بنابراين تحقيق درمورد معمارى ايرانى  خيلى جالب تر و غنى تر اس
ــت كه امروز هم با آن كار  ــت. اينها مسايلى اس برايم جالب بوده و هس
ــاس فعاليت معمارى اى كه در خارج از ايران داشتم  مى كنيم. پايه و اس
معمارى ايرانى بوده و سعى كرده ام تا اندازه زيادى به اين ساختار اتكا كنم 

و از اين ساختار در پروژه هايم در هر جايى كه بوده بهره ببرم. 
 مشخصه نسل شـما درك عميق از معمارى بومى ايران در جهت  �

مدرن كردن آن اسـت. اما در حالى كه اين اتفـاق مهم در ايران تداوم 
نداشـت برعكس در مصر و هند شاهد تداوم آن هستيم. نگاهتان به 

اين مساله چيست؟ 
ــال 1308 در معمارى و  ــان س ــتم يا هم ــل قرن بيس ــه، در اواي بل
شهرسازى ايران تصميم گرفته شد سنت معمارى كنار گذاشته شود و 
جريان معمارى مدرنيسم الگو قرار گيرد. شما از هند و مصر نام برديد و 
من به چين اشاره مى كنم كه در حال حاضر از نقطه نظر معمارى خيلى 
پيشرو است و شايد فعاليت معمارى در آنجا از آمريكا هم جالب تر باشد. 
ــدند كه هم تمدن بزرگ خودشان را به كار بگيرند و  چينى ها موفق ش
هم آن تمدن را به قرن 21 منتقل كنند. در ايران تمدن و معمارى مان 
ــت:  ــتيم و به معمارى غرب پرداختيم. بحث من اين اس را كنار گذاش
دانشى كه در يك جغرافياى ديگر توليد مى شود به صورت يك ترجمان 
به جغرافياى ما وارد مى شود و اگر حرفه معمارى ما سهمى در توليد آن 
علم كه در جغرافياى ديگرى توليد شده نداشته، چطور مى تواند خارج 
از آن سيستم اين دانش را به كار بگيرد؟ نتيجه اين است كه نمى تواند 
ــود كه روى اين جغرافيا  ــتفاده كند و تبديل به لايه اى مى ش از آن اس
قرار مى گيرد و هرگز با اين جغرافيا ادغام نمى شود و نتيجه اش وضعيت 
آشفته معمارى و شهرسازى مى شود كه به طور كلى در طول قرن بيستم 

داشته ايم و هنوز هم تا حد زيادى با آن درگير هستيم. 

 بـا وجود اين نـگاه بومى، چطور الگوهاى معمـارى فولدينگ را  �
پرورش داديد؟ 

ــه  ــار در آمريكا بوديم كه در مدرس ــه 1980 ما تعدادى معم در ده
كرن بروك و كوپر يونيون تحصيل كرده بوديم. فكر مى كرديم در آخر قرن 
بيستم يا براى آغاز قرن بيست و يكم معمارى بايد تغيير كند و به طور كلى 
هم تغيير كرده بود. از نقطه نظر اجتماعى يا معمارى، مدرنيسم يك جريان 
تمام شده بود و همه ما اين توافق را داشتيم. مثلا معمار برج هاى دوقلو در 
ــاكى بود كه در آمريكا كار مى كرد و اتفاقا  آمريكا يك ژاپنى به نام ياماس
دفتر ايشان خيلى نزديك كرن بروك بود. او از همدوره اى هاى من بود كه 
در آن دفتر مشغول به كار بود. نكته جالب اين بود كه ياماساكى يك پروژه 
ــكونى (مشابه شهرك اكباتان) در شهر سنت لوييس بنا  خيلى بزرگ مس
كرده بود كه شهردار اين شهر مجبور شد از طريق شهردارى و پليس شهر 
اين مجموعه را تخليه و منفجر كند چون معضلات اجتماعى بسيار زيادى 
داشت كه نه پليس مى توانست كنترل كند نه شهردارى. درواقع مسايلى 
ــت كه از نظر اجتماعى و حرفه اى به همه نشان مى داد كه ما  وجود داش
ــك معمارى داريم كه به دردمان نمى خورد و اين بود كه همه معماران  ي
در جست وجوى جايگزينى براى آن بودند. موضوعى كه همه ما روى آن 
كار مى كرديم اين بود كه چه چيزى جايگزين جريان معمارى مدرنيسم 
بشود؟ روى اين اصل ما تحقيقاتى انجام داديم كه يك معمارى جديد به 
ــل آن جغرافيا به وجود بيايد و به آن  ــود بيايد؛ معمارى اى كه از داخ وج
ــد يعنى بتواند يك بستر را براى زندگى، كار و روابط  اجتماع مربوط باش
ــم  اجتماعى مردم ايجاد كند. اين فضا جايگزين فضاى معمارى مدرنيس
ــت. به خاطر اين موضوع بود  ــود كه به باور همه ما كارايى لازم را نداش ب
كه تحقيق مى كرديم اصول معمارى مدرنيسم چيست. مباحث هندسى 
ــى بود در حالى كه سعى  ــم برپايه يك هندسه اقليدس معمارى مدرنيس
مى كرديم مباحثى را پيدا كنيم كه اصول هندسى اقليدسى نداشته باشد تا 
از آن طريق بتوانيم به يك معمارى جديد برسيم. معادلات فولد كه توسط 
رياضيدان فرانسوى، رنه توم طرح شده بود به عنوان معادلاتى قلمداد مى شد 
كه مى تواند اتفاقات ناگهانى را توضيح دهد و توصيف كند. اين مبحثى بود 

كه فكر كرديم مى توانيم به آن بپردازيم يا ببينيم معمارى اى كه توسط اين 
ــود چيست. از طرف ديگر هم فيلسوف  مباحث رياضى مى تواند توليد ش
ــت به ما  ــوز روى مبحث فولد كار مى كرد. اين مباحث مى  توانس ژيل دل
ــى را براى فضاهاى جديد  ــه هايى را بدهد كه بستر و پايه و اساس هندس
ــفه بود، مى توانستيم يك  توليد كند. چون اين موضوع در رياضى و فلس
معمارى جديد را كه از پايه و اساس با مدرنيسم كاملا متفاوت بود، توليد 
كنيم. خوشبختانه هم امكان اين كار را پيدا كرديم و آن زمان يعنى اواخر 
ــابقات معمارى مطرح كرديم و بعدها هم  دهه 80 اين مباحث را در مس
بسيار مرا متعجب كرد كه چقدر اين موضوع توانست فراگير و جهانى شود. 

 آيا در خارج از ايران پروژه اى با اين رويكرد ارايه كرده ايد؟  �
يكى از پروژه هايى كه در مبحث فولد به صورت دقيق به آن پرداختيم 
پروژه «نارا» در ژاپن بود. يك مسابقه معمارى بين المللى برگزار شد كه 
از جاهاى مختلف دنيا در آن شركت كردند. معماران ژاپنى و آمريكايى 
ــركت كردند. من آن زمان در شركت  ــورهاى ديگر هم ش و خيلى كش
مهندسان مشاور شيردل و همكاران در لس آنجلس مشغول كار بودم و 
در اين مسابقه شركت كردم. آنجا توانستيم نشان دهيم چطور مى توانيم 
با مبحث فولد در معمارى سنت معمارى نارا و ژاپن را در نظر بگيريم و 
هم اينكه آن را به روز كنيم يعنى مشخص مى شد كه اين پروژه مربوط 
به آن جغرافياست. مساله اصلى براى من در پروژه هايى كه در كشورهاى 
مختلف ارايه مى كنم اين است كه چطور آن پروژه مى تواند با جغرافيايى 
كه فضاى اين معمارى را از پيش تعيين كرده، ارتباط برقرار كند. چطور 
مى توانيم به اين جغرافيا يك لايه ديگر را به عنوان معمارى و شهرسازى 
ــد و از اين طريق بتواند با  اضافه كنيم كه متعلق به همان جغرافيا باش
جامعه ارتباط برقرار كند. اگر به معمارى به صورت يك هنر نگاه كنيم 
ــن رابطه را برقرار كند يا  ــت. اگر نتواند اي به نظرم هنرى اجتماعى اس
مثل معمارى در تهران اجتماع را آشفته كند، به نظرم معمارى نيست. 

معمارى بايد پاسخگوى اجتماع باشد. 
ما از بين 644 شركت كننده از دنيا به دور دوم راه پيدا كرديم. مسابقه 
در هر جايى ساختار خودش را دارد. در اين مسابقه ما بايد در يك روز و 

يك ساعت مشخص كار را در لس آنجلس به ژاپنى ها تحويل مى داديم كه 
هيات ژورى نظر داده و پروژه ها را انتخاب كند. بايد مدارك مسابقه را به 
ژاپنى هم ترجمه مى كرديم. بنابراين يك آرشيتكت جوان ژاپنى براى اين 
كار در نظر گرفتيم. او با دفتر معمارى ايسوزاكى آرشيتكت پيشكسوت 
ــى در ارتباط بود و به نوعى دو طرف از كار هم باخبر بودند. متوجه  ژاپن
شدم كه در ژاپن سيستمى وجود دارد كه از ابتدا تعيين مى كنند برنده 
ــابقه يا پروژه اى كه قرار است ساخته شود، بايد كار يك آرشيتكت  مس
ــد يا خارجى. اواخر مسابقه متوجه شديم اين انتخاب از قبل  ژاپنى باش
انجام شده و قرار است در اين مسابقه يك آرشيتكت ژاپنى برنده شود. 
ــابقه هزينه كرديم و  ــال 1991 روى اين مس حدود 110 هزاردلار در س
همان زمان متوجه شديم كه آقاى ايسوزاكى در ژاپن 250 هزاردلار هزينه 

كرده است. مشخص بود كه ايشان تصميم گرفته بود كه برنده شود. 
  تاثير شركت در مسابقات خارجى بر معمارى ايران به چه صورت  �

است؟ 
قبل از هر چيز بايد باور كنيم كه مسابقه معمارى از جنس ساير رقابت ها 
ــابقه معمارى نقطه تجميع ديدگاه هاى  مثل مسابقه فوتبال نيست. مس
ــت افزودن به دانش معمارانه  مختلف معمارى و بحث و تحليل آنها جه
است. متاسفانه طى هشت سال اخير، مسابقات معمارى از ظرف اصلى خود 
خارج و به وسيله اى براى سوءاستفاده بدل شد. هم اكنون مسابقه اى براى 
ــپوى ميلان در جريان است. يك عده براى  ــاخت پاويون ايران در اكس س
مسابقه انتخاب شده و كارهايشان را ارايه كرده اند. از من دعوت كردند كه 
جزو هيات ژورى باشم. بيشتر از هشت نفر كه در آن مسابقه شركت كردند 
ــط برگزاركننده  ــابقه توس با من تماس گرفتند كه كارى خارج از آن مس
ــابقه انتخاب و به ميلان فرستاده شده است. البته نمى دانم اين خبر  مس
ــفانه مسابقه در ايران  ــت است يا نه اما منظورم اين است كه متاس درس
ــيله اى شده براى رسيدن به اهداف خاص. بحث ديگر درباره پيشينه  وس
ــابقه معمارى در ايران است. ما كشورى تاريخى هستيم. ايوان مدائن  مس
يك مسابقه بين المللى معمارى در زمان ساسانيان بود. كتابخانه اسكندريه 
در مصر باستان (نه كتابخانه جديد) هم نتيجه يك مسابقه معمارى بوده 

است. مسابقه معمارى در كشور ما موضوع تازه اى نيست اما نمى دانم چرا 
هر كارى كه شروع مى كنيم مى گويند براى اولين بار در ايران انجام مى شود. 
به نظرم ما هر كارى كه بخواهيم انجام دهيم براى اولين بار نيست. ما سابقه 
بسيار درخشانى در اين زمينه چون معمارى هاى درخشانى در همه دوره ها 
داشته ايم. تعداد كشورهايى كه تا اين حد آثار تاريخى معمارى مانند ايران 
ــايد دو،سه كشور باشد اما امروز به نظرشان  ــت. ش دارند در دنيا زياد نيس
مسابقه معمارى سرآغازى دارد كه در ايران بود. بعد هم مسابقه يك مساله 
وارداتى از غرب شده با اين استدلال كه چون در غرب مسابقه گذاشته اند 
ما هم بايد مسابقه بگذاريم. در واقع مى خواهيم ترجمه دانشى را كه آنجا 
توليد شده به اينجا بياوريم و بومى  اش هم نمى كنيم. اگر بخواهيم بومى 
كنيم بايد به سوابقى كه داريم هم توجه كنيم. در غير اين صورت به نتايج 
درست و جالبى كه بتوانيم فضاى شهرهاى ما را درست كند نمى رسيم. 
من و همكارانم گاهى در مسابقات معمارى شركت مى كنيم مثل همين 
مسابقه «پديده كيش». در اين مسابقه برنده اول شديم ولى به خوبى از اين 

ابزار كه نامش را مسابقه گذاشته ايم استفاده نمى شود. 
 ذهنيتـى كه در مورد آموزش داريد چطور به نسـل جديد منتقل  �

مى كنيد؟ چطور اين الگوها را جا مى اندازيد؟ 
ــت كه تدريس نمى كنم. به صورت جدى هم در  سال هاى زيادى اس

ايران كسى از من نخواسته كه اين كار را انجام دهم. 
 اگر كسـى اين خواسته را از شما داشته باشد اعتقادى به سيستم  �

كنونى آموزش معمارى نداريد؟ 
بحث من در مورد سيستم آموزشى معمارى در ايران اين است كه به 
ــود اينجا يك مدرسه حرفه اى معمارى به وجود  نظرم خيلى خوب مى ش
بيايد. در مورد حدود 430دانشكده اى كه وجود دارد، من آموزش معمارى 

را جدى نمى بينم. 
 به اين موضوع فكر كرده  ايد كه يك مدرسـه حرفه اى معمارى به  �

وجود بيايد؟ 
ساختار و ضوابط مدرسه بايد تعريف شود. چنين مدرسه اى اگر باشد 
ــارى بايد مرجع يا مراجعى  ــدرك هم ارايه كند. در آموزش معم بايد م
وجود داشته باشد كه در حال حاضر نيست. البته هم هست، هم نيست. 
دانشكده هنرهاى زيبا، دانشكده معمارى مهمى است اما ما تقريبا هيچ گاه 
نمى توانيم يك فارغ التحصيل دانشگاه تهران را استخدام كنيم چون كارى 
بلد نيستند تعداد دانشكده ها و دانشجوها زياد است. اگر بخواهيم از يك 
ايران توسعه يافته صحبت كنيم، يعنى ايرانى كه توسعه پيدا كند و اين 
توسعه در سطح پتانسيل جهانى كشورمان باشد، بايد اين عقب ماندگى 
ــاق افتاده جبران  ــازى ما اتف ــتم در معمارى و شهرس را كه در قرن بيس
كنيم. برايم مشكل است كه فكر كنم ما به صورت يك جامعه مى توانيم 
ــعه يافته باشيم و پيشرفت كنيم قبل از اينكه بتوانيم فضاى زندگى  توس
ــازماندهى كنيم. يعنى شهرهاى ما مكان هايى شده اند كه  خودمان را س
ــتند. ايران با هندوستان و چين  ــنتى دارند و نه مدرن هس نه فضاى س
فرق دارد. تا اين فضا به وجود نيايد و اين شهرها توسعه پيدا نكنند و اين 
پروژه ها ساخته نشود واقعا نمى توانم ببينم چطور ممكن است كشورى 
توسعه يافته باشيم هم از نقطه نظر زندگى خودمان در اين شهرها و هم از 
اين نظر كه اين جامعه و فضاى اين جامعه جهانى شود. به نظر خيلى ها با 
جريانات سياسى، اقتصادى اين توسعه امكانپذير است اما همين جريانات و 
زندگى روزمره مردم فضاى خودش را لازم دارد. يعنى معمارى  اى كه بايد 
مربوط به جغرافيا باشد فضاى عينى اى خواهد بود كه بايد توسعه پيدا كند. 
در غير اين صورت نمى دانم چطور وضعيت اقتصادى و سياسى ما قرار است 
توسعه پيدا كند. فضاى معمارى بستر همه اين كارهاست. رابطه مردم با 
معمارى عنصرى است كه اين شهرها را در واقعيت مى سازد. اگر معمارى 

توسعه پيدا نكند موارد ديگر هم نمى توانند توسعه يابند. 
 خود شـما در اين زمينه چه اقدام عملى كرده ايد؟ فكر نمى كنيد  �

قدرى كم كار بوده ايد!؟ 
اى كاش اينطور بود. اما خوشبختانه يا متاسفانه معمار كم كارى نبوده ام. 
خيلى دوست دارم كه كارهاى كمترى انجام دهم و دوستان پرانرژى جوانى 
كه دارم، از من جلو بروند. بنده 38سال است كه معمارم. به نسبت همكاران 
ــايد از همه پركارتر باشم. الان كه اينجا نشسته ايم يك  خودم در ايران ش
نفر در حال ساخت پروژه هاى من ولى بدون من است. يكى از بزرگ ترين 
ــاخت  ــا كه من آن را طراحى كرده ام در حال س shopping centerه
است. ممكن است در پايان از من نامى نبرند (اميدوار هم هستم كه اين 
كار را كنند) چون نمى دانم چه كارى مى كنند. طرح هاى كانسپت و اوليه 

را از من مى گيرند و بعد خودشان تغييراتى در آن مى دهند. 
 از شما به عنوان طراح نام برده مى شود؟  �

گاهى نام مى برند گاهى هم نه. 
 در حوزه كارى شما هم حقوق معنوى وجود ندارد؟  �

ــه معمارى هم  ــى داريم كه ب ــا نهادى به نام نظام مهندس خير. م
مى پردازد. شايد بزرگ ترين مشكل ما در ايران در اين حرفه اين است كه 
متولى معمارى نداريم. انجمن هايى هستند (محلى، رسمى و غيررسمى) 
كه هيچ كدام سازماندهى و قدرت لازم را براى انجام كار ندارند. شايد هم 
ــتند. عده زيادى هم در اين حرفه از آب گل آلود ماهى  دنبال اين نيس
ــتى اينجا ساخته شود به  مى  گيرند و فكر مى كنند اگر پروژه هاى درس
ضررشان باشد. اما به نظرم اشتباه مى كنند. اگر سطح معمارى بالا برود 
هم براى معماران خوب است و هم مردم؛ براى اينكه مردم هم معمارى 
لازم دارند. معمارى يك مساله شكلى نيست، سازماندهى فضايى است 
ــهرهاى بزرگ). الان تهران  ــهر (به خصوص ش در يك اجتماع و يك ش
ــت كه به معمارى نياز دارد. مسايل  ــت ويكمين شهر بزرگ دنياس بيس
مديريت شهرى از طريق طرح هاى تفصيلى درهم و برهم اجرا مى شود؛ 
اما معمارى، دكوراسيونى براى شهر يا زندگى نيست، بسترى است كه 
خواه ناخواه همه به آن نياز دارند و اين حرفه بايد مسايل اجتماع را تعريف 

و اجرا كند. با اين توضيحات من در كل معمار كم كارى نيستم اما خيلى 
از پروژه هاى ما اجرا نمى شود. آنهايى هم كه اجرا مى شود خارج از اراده 
ــت ماست، مثلا ما در چين يك شهر جديد طراحى كرديم اما  و خواس

اجراى آن ساختمان ها با من نبود. 
 يعنى ممكن است عده ديگرى در جايى ديگر آن را اجرا كنند؟  �

ما فكر مى كنيم همين الان يك نفر در چين در حال ساخت اين پروژه 
يا پروژه اى مشابه است اما ارتباطى با ما ندارد. طرح موفقى است و در همه 
سايت ها هم هست. اين خواسته كارفرما هم بود و براى من هم جالب بود 
و خوشحالم كه اين كار چنين كارفرماى بلندپروازى داشت و مى خواستند 
پروژه اى در كيش ساخته شود كه بتواند وزنه اى براى ايران در خليج فارس 
باشد. يعنى ابعاد بين المللى اجتماعى و توريستى ايجاد كند كه ما هنوز در 

خليج فارس شاهدش نبوده ايم. 
 منظورتان پروژه پديده كيش است؟  �

ــابقه اى با حضور هيات ژورى  ــه. در اين پروژه ما رتبه اول را در مس بل
ايرانى و خارجى كسب كرديم. در اين پروژه كارفرما مى خواست طرح هايى 
را در مسابقه به دست بياورد كه مسيرى را براى خودش و كارش تعيين 
كند. اما الان اين پروژه به سرانجامى نرسيده. پروژه ديگرى هم با همين 

كارفرما داريم كه مشخص نيست تكليفش چه باشد. 
ــواحل خليج فارس و قشم از نظر جهانى و  ــاله توسعه كيش و س مس
اجتماعى براى ايران ضرورتى حياتى دارد. خودم خيلى مى خواهم چنين 
پروژه اى باشد تا براى تفريح و استراحت به آنجا بروم اما الان كيش خيلى 
نابسامان است. براى اينكه اين پتانسيل ها به نتيجه برسند به معمارى نياز 
داريم. اما به نظر مى رسد در سطوح بالاى جامعه مان چه در بخش دولتى، 
چه بخش خصوصى اين ادراك وجود ندارد كه معمارى مى تواند بسترهاى 

اجتماعى و اقتصادى را بسازد. 
 از چند سال قبل صحبت پروژه«سينما فرهنگ» در خيابان شريعتى  �

تهران مطرح بود. اين پروژه به كجا رسيد؟ 
در حال حاضر اميدوارى در مورد اين پروژه زياد است. اين پروژه يك 
مركز فرهنگى دولتى است و خوشبختانه وزارت ارشاد جديد (كه خيلى 
هم براى من جالب بود) پروژه را تاييد كرد و به نظر ادراك خوبى نسبت 
ــروژه دارند؛ به خاطر اينكه در پروژه هاى اخيرمان مى خواهيم  به اين پ
ــته باشيم يعنى معمارى اى كه مربوط  معمارى ايرانى در قرن21 داش
به اين جغرافياست، مثلا ما در كيش برج هاى لخت شيشه اى طراحى 
ــايبان قرار دارد چون گرماى هوا در تابستان  نكرديم و همه چيز زير س
به 55 درجه مى رسد يعنى در كيش ساختمانى كه در تهران يا جاهاى 

ديگر ساخته مى شود، كاربرد ندارد. 
به نظر مى آيد پروژه سينما فرهنگ ساخته خواهد شد و يك همكارى 
بين بخش دولتى و خصوصى وجود دارد و من هم معمار اين پروژه هستم. 
اميدوارم براى تهران و خيابان شريعتى و محله زرگنده پروژه مناسبى باشد. 

 ظاهـرا فـاز صفر اين پروژه را يكى، دو سـال اسـت كه به اتمام  �
رسانده ايد؟ 

بله، كانسپت به پايان رسيده. مدتى پروژه متوقف بود البته كارفرماى 
پروژه و عزيزان وزارت ارشاد خيلى سعى كرده و توانسته اند افرادى را وارد 
پروژه كنند تا با مشاركت بخش خصوصى و دولتى ساخته شود. پروژه از 
اول اقتصادى طراحى شده و داراى يك فضاى شهرى عمده است. در پروژه 
يك گذر عمومى هست كه خيابان شريعتى را به پارك و امامزاده متصل 
مى كند. بايد به سمت طراحى اجرايى و جزييات برويم. برنامه  اى هست كه 

قرار است حدود شش ماه ديگر اجرايش را شروع كنيم. 
 در مورد پروژه هاى نسيم و ناهيد مشهد هم توضيح مى دهيد؟  �

اين پروژه متعلق به منطقه شهردارى ثامن اطراف حرم امام رضا(ع) 
ــت. ما متوجه شديم كه چون تمام اراضى شهردارى ثامن دور حرم  اس
ــت، كاملا متحول شده و همه موارد بازسازى  شامل طرح تفصيلى اس

ــتان رضوى را كه اين پروژه ها در  ــازى خواهد شد. خيابان شارس و نوس
ــه زمين بود طراحى كرديم. پيشنهادى به  ــت و شامل س آن قرار داش
شهردارى ثامن و شوراى شهر مشهد داديم كه اين خيابان به چه صورت 
احداث شود و ساختمان هايى كه اين خيابان را تشكيل مى دهند چگونه 
ــوند كه هم به عنوان يك مجموعه با هم هماهنگى داشته  طراحى ش
باشند و هم با حرم كه نقطه عطفى در كل ايران و به خصوص در شهر 
مشهد است. اين پروژه مى تواند فضاى مناسبى را از نقطه نظر رابطه حرم 
با شهر مشهد و شهردارى ثامن ايجاد كند. به نظر همه پروژه مهمى است 
ــهردارى وارد  چون نظير اين حرم را در جهان نداريم. به طور كلى با ش
اين بحث شديم به خاطر اينكه بتوانيم به كارى كه خود شهردارى شروع 
كرده كمك كنيم. مدت زيادى هم هست كه در مورد اين پروژه در حال 
گفت وگو هستيم. در حقيقت اين قضيه ناشى از نگاه بوروكراتيك محور 
ــهردارى مشهد و وزارت مسكن به معمارى و شهرسازى است و اين  ش
دو نهاد بايد جوابگوى مردم باشند و مسووليت خودشان را در اين زمينه 
قبول كنند. سال هاست گرداگرد حرم شاهد وضعيت نامناسبى هستيم 
ــأن حرم و ايدئولوژى مذهبى  ما نيست. حرم مانند يك جزيره از  كه ش
شهر جدا شده و ما مطرح كرديم كه اين نوسازى مى تواند مانند يك بازار 

باشد كه زندگى و زيارت را به شهر برمى گرداند.

 پرويز براتى

بهرام شيردل در گفت وگو با«شرق»:

معمارى بايد پاسخگوى اجتماع باشد

شايد بزرگ ترين مشكل ما در ايران در اين حرفه اين است 
كه متولى معمارى نداريم. انجمن هايى هستند (محلى، رسمى 
و غيررسمى) كه هيچ كدام سازماندهى و قدرت لازم را براى 
انجام كار ندارند. شايد هم دنبال اين نيستند. عده زيادى هم 
در اين حرفه از آب گل آلود ماهى مى  گيرند و فكر مى كنند 
اگر پروژه هاى درستى اينجا ساخته شود به ضررشان باشد

به عنوان يك معمار حرفه  اى كه تدريس هم مى كرده، 
معتقد م معمارى، رشته اى است كه مى تواند با پزشكى و 
حقوق مقايسه شود؛ بنابراين يك رشته آكادميك نيست 

و بحث هايى كه آن زمان و الان هم داريم اين است كه 
دانشگاه كه نهادى آكادميك است بستر مناسبى براى 

بحث آموزش معمارى نباشد
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